
در روابــط بین الملــل و دیپلماســی و در 
مواجهه کشــورها با یکدیگر، چیــزی به نام 
وضعیــت «برد-بــرد» امکان نــدارد. در هر 
مذاکــره ای یک طرف بیــش از دیگری منتفع 
می شــود؛ این انتفاع به هر میزان که باشــد، 
را مخــدوش  تــوازن فی مابیــن و عدالــت 
می کنــد. در واقــع در دیپلماســی چیزی به 
نــام عدالت وجــود ندارد. عدالــت یعنی به 
هر شــیوه ای دیگــری را مجــاب کنید حق یا 
ناحق شــما را بپذیرد و به رســمیت بشناسد. 
قدرت جایی تمام می شــود که قدرت دیگری 
آغاز شــود. پس در روابط بین کشورها معیار 
زور و قــدرت بیــش از هر چیــز تعیین کننده 
اســت. کلاوزویتــس تعبیر مهمــی دارد که 
بایــد درباره آن تأمل کــرد؛ او باور دارد جنگ 
ادامه سیاســت بــا ابزار دیگر اســت. اما رنه 
ژیرار در کتاب «Battling to the End» عقیده 
دارد خشــونت وقتی راه افتاد، سیاست دیگر 
بر آن ســوار نیست و این خشــونت است که 
سیاست مداران را به دنبال می کشد. این همان 
وضعیتی اســت که جهان امروز در آســتانه 
جنگ هــای نوین شــاهد آن اســت: تخریب 
زیســت جهان. رنه ژیرار با خوانش تازه ای از 
کتــاب کلاوزویتس به نــام «درباره جنگ» به 
نکات درخشانی دســت می یابد؛ او از مفهوم 
«صعود بــه امر مطلق» بــرای تئوریزه کردن 
تقلیــدی»  «خشــونت  خــودش  نظریــه 
می کنــد.  اســتفاده   (Mimetic Violence)
موجوداتــی  انســان ها  دارد  بــاور  ژیــرار 
تقلیــدی»  «میــل  اســاس  بــر  و  مقلدنــد 
مــا  می کننــد.  عمــل   (Mimetic Desire)
چیــزی را می خواهیــم چون دیگــری آن را 
می خواهد. این تقلید، به رقابت و حســادت 
و بحران خشــونت فراگیر در جامعه جهانی 
می انجامد. از این منظر اســت که اســرائیل، 
ایرانِ بزرگ را برنمی تابد؛ ایرانی با شــهرها و 
روستاهای به غایت رشک برانگیز با ثروت های 
زمینی، نفت، گاز و معادن. آمریکای قدرتمند 
و ثروتمند هم برنمی تابد که دســتش از این 
خزانه غنی کوتاه باشد. رنه ژیرار معتقد است 
جوامع باســتانی برای جلوگیــری از نابودی 
خود راهکاری همچون «مکانیســم قربانی» 
(Scapegoat Mechanism) را پیــدا کردنــد. 
جامعه ای که گرفتار حسادت و رقابت منتهی 
به خشــونت است، تمامی این خشم را بر سر 
انســان ضعیف و بی گناهی آوار می کند تا با 
مرگ یا طرد او آرامش را به جامعه بازگرداند. 
اینک که جامعه جهانی در میل تقلیدی و در 
خشــم و حســادت و رقابت فرورفته اســت، 
بی تردیــد باید ســرزمینی و مردمــی قربانی 
آرامش جهانی شوند. مردم لبنان و غزه را به 
یاد آورید. چه کشوری آنان را به قتلگاه کشاند 
و با چه انگیزه ای؟ چه دام ها و تله هایی بر سر 
راه آنان نهادند تا کشتارشــان را توجیه کنند؟ 
اما جامعه جهانی نه تنها به آرامش نرســید، 
بلکه در خشــم و خشونت بیشتری فرو رفت. 
مصرف و رقابــت، همان واژه هــای مقدس 
نئولیبرالیســم هســتند که برای ارضای آنان 
باید قربانی های بزرگ تری برگزید. این اســت 
که دام ها و تله های فراوانی بر ســر راه ایران 
می گذارند تــا آن را وارد جنگــی توجیه پذیر 
کنند و انتقام نداشــته های خود را بگیرند. در 
این شرایط دشوار است که کشور ما نباید پا در 
تله بگذارد. دیپلماسی در جهان امروز بدون 
قدرت معنا نــدارد و مهم ترین قــدرت ایران 
مردمش هستند. حیرت انگیز است در پروسه 
ایــن رقابت هــای جهانی، دیگر کشــورها به 
قدرت مردم ایران پی برده اند و برایش دام ها 
و تله های بسیاری طراحی کرده اند، اما مردم 
ما در کشور خودشــان بی قدر و بی منزلت اند 
و ایــن بزرگ تریــن خطر برای جامعــه ایران 
است که قدردان داشته های خودش نیست. 
کلاوزویتس باور دارد جنگ، دوئلی در مقیاس 
بزرگ اســت. در این دوئل کسی به تنهایی حد 
خشــونت را تعیین نمی کند؛ خشونت طرف 
مقابل اســت کــه تعیین می کنــد من چقدر 
باید خشــن باشــم. در اینجا دیگر سیاســت 
قادر نخواهد بود جنــگ را کنترل کند و ابزار 
خشــونت تبدیل به هدف طرفین می شــود. 
این یکی از مهم ترین تله های دشــمن است. 
باید قدرتمند بود اما به دام خشــونت نیفتاد. 
رنه ژیرار می گوید «شکست پروس از ناپلئون 
در سال ۱۸۶۰ خشــم آلمان ها را برانگیخت. 
آلمان هــا ارتش مدرن ســاختند و ناپلئون را 
شکســت دادند. فرانســه در۱۸۷۰ تحقیر شد 
و کینــه به دل گرفت. در جنــگ جهانی اول، 
آلمان تحقیر شد و از دل آن هیتلر بیرون آمد 
و فرانســه در ۱۹۴۰ ســقوط کرد. این چرخه، 
نماد عریان یــک رقابت تقلیــدی فاجعه بار 
است که یک قاره را در آن سالیان نابود کرد». 
کشوری قدرتمند اســت که مردمش هراس 
بــر دل بیگانگان بینــدازد، وگرنه در دوئل دو 

قدرت، در نهایت یکی بازنده است.
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روز جهانی سلامت روان و خیابان گردی

آمریکا و میراث داری روم باستان

امروز، دهم اکتبر، روز جهانی ســلامت روان اســت. شــعاری که امسال 
فدراســیون جهانی سلامت روان برای گرامیداشــت این روز برگزیده، «شنیدن 
تجربه های زیســته؛ صداهای واقعی، تغییرات واقعی» اســت؛ شــعاری که 
می توان آن را هم از زاویه بالینی و هم پیشگیری مورد توجه قرار داد. از زاویه 
بالینی، باید گفت که بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روان، در 
۲۰ طبقــه اختلال بالینی نزدیک به ۳۰۰ اختلال روان شــناختی جای می گیرد. 
در دهه های گذشــته، از طریق درمان های دارویی و روان درمانی تلاش شــده 
اســت به افراد مبتلا کمک شود از رنج ناشــی از اختلال خود کاسته و تا حد 
امکان به زندگی عادی بازگردند. البته شدت و پیامد اختلالات با یکدیگر یکسان 
نیست؛ چنان که در برخی از شدیدترین وضعیت ها، مانند اختلالات روان پریشی، 
آسیب و ناتوانی بسیار جدی بوده و بر عملکرد فردی، خانوادگی و شغلی فرد 
تأثیرات مهلکی می گذارد؛ کما اینکه در افســردگی ها، اضطراب ها و اختلالات 
شخصیت شدید نیز این قاعده مشهود است. شعار امسال یادآور این نکته مهم 
است که در عرصه سیاست گذاری ســلامت روان، صدای افراد درگیر اختلال 
نیز باید شنیده شود. «تجربه زیسته» با شنیده ها و حتی مشاهدات تفاوت های 
فاحشــی دارد؛ تجربه زیسته، تجربه ای است که فرد، شخصا درگیر آن بوده و 
آن را با گوشــت و پوست خود احســاس کرده است. تجربه زیسته افرادی که 
با انواع اختلالات روان شــناختی زندگی کرده اند، می تواند یک منبع دست اول 
برای سیاست گذار باشد تا دریابد خدمات سلامت روان در عمل در چه سطحی 

قرار داشته و کیفیت آنها چگونه اســت. برای مثال، سیاست گذار باید از خود 
بپرسد  خدمت ارائه شده با چه کیفیتی در اختیار مردم قرار می گیرد؟ فرد درگیر 
اختــلال، با صرف چه میزان زمان و انــرژی می تواند خود را به محل دریافت 
خدمت برســاند؟ میزان تبحر بالینی روان پزشــک یا روان درمانگر تا چه اندازه 
اســت؟ فرد تا چــه حد توان پرداخت تعرفه خدمــت را دارد؟ او پس از چند 
جلسه، احســاس می کند که وضعیت روان شناختی اش دست کم تا حدودی 
تحت کنترل درآمده است؟ و... . اینها پرسش هایی هستند که نمی توان پاسخ 
آنها را فقط از پشت میز سیاســت گذاری و تکیه بر پروتکل های تألیف شده به 
دســت آورد؛ بخشی از پاســخ، در تجربه واقعی دریافت کنندگان خدمت قرار 
دارد. در یــک تحقیق کیفی که چند ســال پیش در یکی از اســتان های غرب 
کشــور انجام شد، مشخص شــد که مهم ترین دلایل قطع فرایند روان درمانی، 

عــدم رضایــت از کیفیت روان درمانی، مشــکلات مالی، آماده نبودن شــرایط 
روانی-اجتماعــی برای روان درمانی و مراجع پســند نبودن فرایند روان درمانی 
بوده است. در میان این عوامل، رضایت نداشتن از کیفیت روان درمانی مهم ترین 
عامل  گزارش شــده بود. به بیان دیگــر، هنگامی کــه مراجعه کننده، کیفیت 
خدمت را رضایت بخش نمی داند، احتمال ادامه ندادن درمان به شدت افزایش 
می یابد. بدیهی اســت که درمان نامناســب یا ناتمام اختلالات روان شناختی 
می تواند پیامدهایی فراتر از خود اختلال داشــته و به شــکل گیری زنجیره ای 
از آســیب های اجتماعی مانند بیکاری، طلاق، اعتیاد و حتی خودکشی منجر 
شود. اکنون که دست کم در بخشی از جامعه، مراجعه برای درمان اختلالات 
روان شــناختی تا حدی از دایره باورهای غلــط و انگ اجتماعی فاصله گرفته 
است، اهمیت کیفیت خدمات نیز بیش از گذشته نمایان می شود. سیاست گذار 
باید دغدغه جدی برای ارائه خدمات باکیفیت داشــته باشد تا با برآورده شدن 
صحیح این نیاز اجتماعی، از شــکل گیری و تشدید آسیب های اجتماعی دیگر 
پیشگیری کند. با توجه به اینکه متولی اصلی سلامت کشور، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی است، شــاید دفتر ســلامت روانی- اجتماعی این 

وزارتخانه بتواند از نهادها و ســازمان هایی که در حوزه ســلامت 
روان خدمات ارائه می کنند، درخواســت کند گزارش های سالانه 
خود را ارائه دهند؛ گزارشــی که امکان بررســی منظم وضعیت 

خدمات سلامت روان در کشور را فراهم کند.

من به آشــپزی علاقه مندم و این برای یک خوزســتانی و به ویژه یک خرمشــهری-آبادانی چیز 
عجیبی نیســت؛ چنان که مرحوم نجف دریابندری، اســتاد همه ما مردان جنوبی نیز عاشق آشپزی 
بود و شــاهنامه آشپزی ایرانی را به رشته تحریر درآورد و کتاب گران سنگ «مستطاب آشپزی» را از 
خود به یادگار گذاشــت. یکی از نکات مهم این کتاب به گمان من، آنجاست که برای معنای بسیار 
گنگ «جا افتادن» در آشپزی ایرانی می گوید: «غذا را روی شعله ملایم می گذاریم تا سه ساعت بپزد 
و جا بیفتد» و این همان قلق آشــپزی ایرانی است. اما این سه ساعت از کجا آمده و چرا و چطور؟ 
به گمان من به عنوان یک آشپزی که می نویسد و تحلیل می کند یا نویسنده ای که ادعای تحلیلگری 

دارد و آشــپزی هم می کند، یکی از مهم ترین دلایل را باید در ســوخت مصرفی در فلات ایران برای آشپزی یافت. ایران 
ســرزمینی خشک و با پهنه های وسیع بیابانی و کوهستان های بلند است و در گذشته های دور که سوخت های فسیلی 
هنوز در دسترس نبود و به دلیل بیابانی یا کوهستانی بودن، درخت و چوب و الوار نیز چندان در دسترس نبوده یا بهتر 
است بگوییم  درخت آن قدر ارزشمند بود که قطع کردنش عاقلانه نبود، جامعه ایرانی سوخت جایگزین را در فضولات 
چارپایان و به ویژه گاو، اســب و اســتر یافت. هنوز هم در بخش هایی از کشور  می توان دید که فضولات گاو را به صورت 
قرص های گرد در آفتاب پهن می کنند تا خشک شود و خشک شده آن را می سوزانند. ولی وقتی این فضولات می سوزد، 
شــعله ای بلند نمی شــود، بلکه با آتشی بسیار ملایم می سوزد و برای همین، شــعله ای بلند و سوزنده وجود ندارد و 
آشــپزی ایرانی، خودش را با چنین سوخت ویژه ای که آتشی بسیار ملایم تولید می کند، برای پخت غذا هماهنگ کرده 
اســت؛ پختی بسیار صبورانه که چندین ساعت طول می کشد و این صبر و صبوری، در شخصیت ایرانی ریشه می دواند 
و تبدیل می شــود به آن ویژگی آشــپزی ایرانی که می گوییم «جا می افتد» و برای همین، اسکندر هم که حمله می کند، 
جانشــینانش در این فرهنگ صبور  می مانند و جا می افتند و ســلوکیه می شــوند. خلفا، بنی عباس می شوند و فرهنگ 
ایرانی تغییرشــان می دهد. مغول، ایلخان می شود و خدابنده. فرهنگ این گونه است؛ در رفتارهای خرد، خودش را جا 
می کند و مهاجرت هم که می کنی دنبال خامه های پاســتوریزه پاکت صورتی و قرمه سبزی هستی، غذای فرنگی را هم 
که می آوری، اسپاگتی را می کنی ماکارونی و می گذاری تا دم بکشد. اما آیا فقط ما چنین هستیم که آداب و فرهنگمان 

در تک تک ما ریشــه دارد، یا هر انســانی آداب خود را در تار و پود خویش حمل می کند؟ واقعیت 
این اســت که انسان ها هیچ وقت از آدابی که در آن رشــد کرده اند منفک نمی شوند و حتی گاهی، 

وقتی تحت فشار قرار می گیرند، بیشتر سعی می کنند پیوندشان را با گذشته خود به رخ بکشند.
حدود دو ماه پیش یادداشتی در یکی از مطبوعات منتشر کردم با عنوان «روح کلوزیوم» و در آن 
اشــاره کردم که اگر ما ایرانیان این قدر به فرهنگ گذشته خود دلبسته ایم و رفتارهایمان را می توان 
با دقت در این گذشــته فهم کرد، فرهنگ غربیان را نیز می توان با دقت در آداب و ســنن و گذشته 
غرب  بهتر فهم کرد و اشاره کرده بودم که از هفت تمدن باستانی، تمدن غرب  چهار تمدن را از بین 
برده و آنچه امروز در رفتار غرب به طور کل و آمریکا به طور خاص می بینیم، یک جورهایی ادامه همان ســابقه تاریخی 
است. به عبارتی اگر دو دهه پیش  از وجود «روح امپراتوری» در بین همه ایرانیان گفتم و در یادداشتی با همین عنوان 
نوشــتم که فرق نمی کند چه کسی در مصدر امور باشــد، هرکس که باشد، این هویت تاریخی را به ارث می برد و الان 

می بینیم که اکثر تحلیلگران غیرایرانی، دلیل مقاومت کشورمان را در همین سابقه گذشته و تمدنی ایران می دانند.
اما فقط این ما نیستیم که مقاومتمان در این سابقه تاریخی و روح امپراتوری است؛ در آن یادداشت «روح کلوزیوم» 
هم نوشــتم که یکی از دلایل مهم در تهاجم غرب به کشــورمان، دانسته یا ندانســته (که البته تأکید کرده بودم حتما 
دانســته) تقابل تاریخی غرب با ایران اســت و البته بنا بر شواهدی، تأکید داشــتم که این خیال پردازی نیست و بر این 
باورم که وقتی ترامپ می گوید «امشــب یک تمدن را نابود می کنیم»، دارد اهداف یک اتاق فکر را به زبان می آورد، نه 
خواســته شخصی خودش را. نظام سرمایه داری، یک سیستم اســت و رئیس جمهور، مجری برنامه های این سیستم و 
برآمدن فردی مانند ترامپ، برخلاف نظر فوکویاما، زاییده فرصت های یک نظام متکی بر دموکراسی نیست، بلکه زاییده 

سیســتمی است که بر پایه های استعمار، استثمار و اســتحمار (پروپاگاندای جریان اصلی رسانه ای غرب) 
استوار اســت. من نمی گویم تمام غرب این گونه است، ولی وقتی لیندســی گراهام در میانه جنگ ۴۰روزه 
گفت  «حالا باید کار ایران را یک ســره کنیم و به جنگ دوهزار ســاله پایان دهیم» و ترامپ گفت امشب یک 

تمدن نابود می شود، اهداف آن اتاق فکر را که نماینده اش هستند، به زبان آورده اند.
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آتیلای عزیزم! مــا تئاتر را به گونه ای از نســل 
شــما و اســتادان پیش از شــما آموختیم که 
حتی تصور نمی کردیم روزی بتوان اصلی را از 
خانواده تئاتر جدا کرد: اصل حفظ حرمت این 

خانه و آدم هایش، به دست خودمان.
این نامه گزارشی  است به تو که دیگر کنارمان 
نیستی، از وضعیت این روزهای خانه مان؛ تئاتر. 
درباره همه ماست؛ بازیگر، کارگردان، نویسنده، 
طراح، تهیه کننده، مدیر، مــدرس و هنرجو. و 
حتما همراه با درد دل هایی  اســت که عادت 
همیشگی مصاحبت هایمان بود. می دانی آتیلا، 
زخم هایی که در این چند سال غیرعادی بر پیکر 
جامعه وارد شــده، ناگزیر به تئاتر هم رســیده 
است. اختلاف ها چنان عمیق شده و قضاوت ها 
چنان شــتاب گرفته که دیگر عادی شده است 
بــا یک جمله، یک اســتوری یا یک پســت، به 
صورت ســال ها رفاقت و همــکاری و حرمت 
اســید پاشیده شود یا چنان جای خالی همکار 
و مؤلــف را بی معنا بدانیم کــه بی دغدغه به 
ســادگی و به پشتوانه شــهرت مجازی پرش 
کنیم، بدون احســاس تعهــدی به هزینه های 
آن. این فضای خالی و غیبت عمدتا کارگردانان 
را فرصت و نمدی بدانیم تا برای خود کلاهی 
دســت و پا کنیــم و حقیقتا بایــد اعتراف کرد 
چیزی گران بها میان ما، خانواده تئاتر، گم شده 
یا خوشبینانه، کمیاب شده است: فضیلت تئاتر.
آتیلا جــان! ما در این خانــه آموخته بودیم 
کــه فضیلت هنرمندبــودن تنها اســتعداد 
نیست. شهرت نیست. فروش نیست. جایزه 
و تعــداد دنبال کننــدگان هم نیســت. حتی 
خــوب بازی کــردن، خوب نوشــتن و خوب 
کارگردانــی  کــردن هم به تنهایــی فضیلت 
هنرمند محسوب نمی شود. اینها توانایی اند 
یا دســتاورد. فضیلت در تئاتر همیشه جای 
دیگری خودش را نشــان می داد؛ در نسبت 

ما با هنر، با تماشاگر و با آدم هایی 
که با آنها این هنر را می ســازیم؛ 
به خصــوص آنجــا کــه دیگــر 

منفعتی در میان نیست.

یـادداشـت

فضیلت تئاتر
نامه ای به آتیلا پسیانی
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در «شرق» امروز  می خوانید:     معادله پیچیده گاز در زمستان پیش رو     حمله روسیه به اتوبوس های مسافری در اوکراین     قبر غریب سردار ایران در مشهد/ علی مرسلی

در حالی که اینترنت ماهواره ای به صورت رسمی وارد عراق گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید
شده، در ایران هنوز بر سر استفاده از آن جدال است 

بررسی تجربه بازآفرینی مردم نهاد ژاپن 

در آستانه روز حافظ: گفت وگو با محمد بقایی ماکان 
درباره کتاب «حافظ، چنان که هست»

جنگ، شکاف ناترازی انرژی برای کارخانه ها را 
در فصول سرد امسال بیشتر کرده است

همه آنچه باید درباره «ناوی پیلای»
 برنده نوبل صلح بدانیم

گزارش «شرق» از بلاتکلیفی پذیرفته شده های آزمون 
وکالت که ماه هاست پشت درِ «تأیید» مانده اند

آسمان بدون مرز

زمستان سخت صنایع

زنی که نسل کشی را 
به یاد جهان آورد

حافظ و معنای وطن

محله ای که 
تن به نقشه نداد

وکالت در برزخ استعلام
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مجلس زیر سایه مصلحت
۲

روایت مصطفی پوردهقان، نماینده مردم 
اردکان، از   استیضاح های متوقف شده

 اختلافات سیاسی و برکناری وزیر نفت
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همایون غنی زاده


